
  عقل فلسفی و عقل تفکیکی
  1علی ربانی گلپایگانی   ___________________________  

  چکیده

اعـم از فیلسـوفان، متکلمـان و مفسـران و   –بسیاری از متفکران اسلامی  

شارحان احادیث، تفکر عقلی برخوردار از ورزندگی فلسفی و کلامـی را 

در فھم معانی و مفاھیم قرآنی و روایی مربوط بھ معارف توحیـدی، مفیـد 

ھـای قرآنـی و روایـی خـود از آن بھـره و ثمربخش دانستھ و در پـژوھش
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در نوشتار حاضر، دیدگاه و دلایل آنان، بھ روایت محمد رضا حکیمی کھ 

  از طرفداران بنام این مکتب است، نقل و بررسی شده است.

عقل فلسـفی، عقـل تفکیکـی، عقـل فطـری، عقـل دفـائنی،   واژگان کلیدی:

  
  ).ali.rabbanyy@gmail.com. استاد خارج کلام حوزه علمیھ قم (1
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  مکتب تفکیک.
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  مقدمھ

گیری از عقل و تفکر عقلی در اثبات یا فھم معارف دینـی ـ در لزوم بھره 

اصولیان و مجتھـدان   ویژه بھالجملھ ـ در بین متفکران و عالمان اسلامی ـ  فی

گرایــان نیــز اســتفاده از عقــل ـ اختلافـی وجــود نــدارد. حتــی اخباریــان و نقــل

ــھشناســی را فطــری در دیــن ــر. انــدپذیرفت  طرفــداران مکتــب تفکیــک نیــز ب

 تأکیـدعقـل فطـری در شـناخت معـارف دینـی از منـابع وحیـانی    کارگیریبھ

قلـی فلسـفی ھشـدار داده و آن گیری از تفکـر عاما نسبت بھ بھره ،  اندورزیده 

در .  انـدشدن فھم خالص و اصیل معارف دینی قلمداد کـرده داررا سبب خدشھ

دیـدگاه مکتـب ، عقل فطری و عقـل فلسـفی،  از تعریف عقل؛ پس  این نوشتار

بررسی ،  ������� �����  یرا با محوریت آرا  باره دراینتفکیک  

ای و ازنظــر . روش بحـث ازنظـر گـردآوری مطلـب، کتابخانـھخـواھیم کـرد

  تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و انتقادای است.

  . تعریف عقل١

تــا]، راغــب اصــفھانی، [بیمعنای حفــظ و نگھــداری اســت (عقــل درلغــت بــھ

البعیر» یعنـــی ریســـمانی کـــھ بـــا آن پاھـــای شـــتر را ) و از «عقـــال٣٤٢ص

ای کھ دورسر ). بھ پارچھ١٠٩، ص١۴١٩جرجانی،  بندند، گرفتھ شده است (می

؛ زیـرا پناھگـاھی گویند. قلعھ را نیز معقل میشودبندند نیز عقال گفتھ میمی

ارزشــمندی کــھ بــر حفــظ و  ھرچیــزبــھ . کنــداســت کــھ انســان را حفــظ مــی

/ ٨١٢، ص٢، ج١۴٠٣خوری،  (  گویندمی»  عقیلھ، «شودنگھداری آن اھتمام می

  ).٣٤٢تا]، صراغب اصفھانی، [بی

کنـد و واسـطھ آن تفکـر و اسـتدلال مـیای است کـھ بھعقل در انسان، قوه 
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ــازمی ــد ب ــوب را از ب ــدخ ــاران، [بی( شناس ــراھیم و ھمک ــا]، جاب ) و ٦١٧، ص٢ت

شدن از راه راست و جھت عقل نامیده شده است کھ انسان را از منحرفبدان

، ٢٠٠٠منظــور، / ابن١٠٩، ص١۴١٩جرجــانی، ( کنــداز خطــر نــابودی حفــظ مــی

  ).٢٣٣، ص١٠ج

  :اندکار برده متکلمان اسلامی، عقل را در دو معنا بھ

واسطھ آن حق و باطل و خوب و بد را تشخیص ای کھ انسان بھالف) قوه 

تـا]، کراجکی، [بی/  ٢٢، ص١٤١٣مفید،  دھد و اساس و شرط تکلیف است (می

 واسـطھبھای برای نفس انسـان اسـت کـھ  دیگر قوه عبارت). بھ٣١٨، ص١ج

  ).١٠، ص١٣۶۴تفتازانی،  بھ علوم و ادراکات را دارد (  یابیدستآن استعداد  

بـھ واسـطھ آنھـا  تواند بھب) علومی کھ ھرگاه در مکلف حاصل شود، می

ــدام  ــی اق ــف دین ــام تکلی ــا انج ــتدلال ی ــر و اس ــد ( تفک ــدانی، کن ، ١١، ج١٣٨٢ھم

  ).٣٧٥ص

ای کـھ برای عقل، معانی یا کاربردھای دیگری نیز گفتھ شـده اسـت: قـوه 

ھـای خفـی واسـطھ آن مسـتعد قبـول علـوم نظـری و تـدبیر صـناعتبھانسان  

دو اینکـھ    را دارد، ماننـد علـم بـھفکری است؛ علـومی کـھ طفـل ممیـز آنھـا  

شـناخت عواقـب و  شـودعلومی کھ از تجربھ حاصل می؛ بیشتر از یک است

بـرای عقـل بیـان کـرده   ������� �����ای است کھ  معانی،  امور

  .)١٢٠ـ١١٨، ص١، ج١۴٢١غزالی، است (

 انـدعبارتکـھ  ای را بیان کـرده  گانھصدرالمتألھین برای عقل معانی شش

از: «تفکر خـوب و تفطـن سـریع در اسـتنباط آنچـھ بایـد انتخـاب یـا اجتنـاب 

واسطھ آن اسـتعداد و بھ کندای کھ انسان را از حیوان متمایز میشود»، «قوه 

ھــای فکــری را دارد»، «عقــل در کتــاب نفــس کــھ علــوم نظــری و صــناعت
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دارای مراتــب چھارگانــھ بــالقوه، بالملکــة، بالفعــل و مســتفاد اســت»، «رأی 

مشھور نزد عموم یا اکثر عقلای بشر»، «آنچھ ازطریق تجربھ در کارھـای 

کلینـی، در ذات و فعـل» (  مـادّه   آید» و «موجود مجـرد ازدست میاخلاقی بھ

  ).٢٢٧ـ٢٢٤، ص١، ج١٣٨٨

ای در نفـس کـھ انسـان را بـھ «قوه ادراک خیر و شر»، «حالت و ملکـھ

، انگیــزد»و اجتنــاب از شــرور و مضــار برمــی برگزیــدن خیــرات و منــافع

مراتـب نفـس ، «برد»میکار  بھمربوط بھ معاش    در امور  ای کھ انسانقوه «

آنچــھ ادراک شــده ، عمــل ادراک: از انــدعبارتبــرای تحصــیل نظریــات کــھ 

و   نفـس ناطقـھ انسـانی»، «بالعفل و مستفاد»،  بالملکھ،  است و عقل ھیولائی

 معـانی، انـد»در ذات و فعـل کـھ فلاسـفھ اثبـات کـرده  مادّه  جوھر مجرد از«

، ١، ج١٣٧٠مجلسـی،  بیان کرده است (  مجلسیاصطلاحی عقل است کھ علامھ  

  ).٢٧ـ٢٥ص

دانـد کـھ از  عقل را ھمـان نفـس ناطقـھ انسـانی می   ملاصالح مازندرانی 

و تحفظ از شرور و    مادّه   حیث تعلق بھ بدن، «نفس» و از حیث تجرد از 

ھای  شود و برای آن حالت مفاسد ناشی از تعلق بھ بدن، «عقل» نامیده می 

  ). ٦٦ ـ٦٥،  ١، ج ١٣٨٨کلینی،  ای را بیان کرده است ( گانھ شش 

برای عقـل در اصـطلاح سـھ معنـا ذکـر کـرده اسـت کـھ   طباطباییعلامھ  

واسـطھ آن حـق را از باطـل از: یکی از قوای ادراکی انسان کھ بھ  اندعبارت

دھـد و نقطـھ مقابـل آن سـفاھت، جنـون و جھالـت و خوب را از بد تمییز می

  ).٢٤٧، ص٢، ج١٣٩٣طباطبایی، است (
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  . عقل فطری٢

ــوه  ــری، ق ــل فط ــھ مقصــود از عق ــھ ھم ــت ک ــدادادی اس ــی و خ ای ادراک

 ؛ یعنـیانـدواجـد آن،  کھ از سلامت جسمی و روحی برخوردارنـد  ھاییانسان

ورزی کند تواند درباره ھستی و نظام جھان اندیشھآن می  واسطھبھکھ  ای  قوه 

ــوردو  ــبح درم ــن و ق ــت را از  حُس ــو آن درس ــد و در پرت ــر نمای ــال تفک افع

مقصود از عقل کھ در علـم کـلام و .  نادرست و خوب را از بد تشخیص دھد

در . ھمـین معناسـت، شـودشرط لازم تکلیف دینی یاد مـی عنوانبھفقھ از آن 

انـین مـدنی نیـز ھمـین ھـای اجتمـاعی و قـوعرف عقلا و حقوقـدانان و نظـام 

  رود.شمار میمعنای عقل مورد نظر و مبنای قراردادھای اجتماعی بھ

در برابـر عقـل ، تـوان آن را عقـل عرفـی نیـز نامیـدعقل فطـری کـھ مـی

قواعد منطقی و   اساس برعقل فطری    کارگیریازطریق بھاکتسابی است کھ  

، ریاضـیات، ھای گوناگون علوم و فنون مانند فلسـفھشناسی در حوره معرفت

ــردی و  ــدگی ف ــتن زن ــی در م ــات عمل ــو تجربی ــز در پرت ــات و... و نی طبیعی

ــاعی بھ ــت میاجتم ــرمایھدس ــری س ــل فط ــت عق ــد. درحقیق ــدادادی و آی ای خ

کارگیری غیراکتسابی (موھبتی) است کھ ھمگان از آن برخوردارند و بـا بـھ

  آید.دست میآن در حوزه نظر و عمل، عقل اکتسابی بھ

روایت شده است کھ فرمود: آغاز، مبدأ، قـوّت و آبـادانی   صادقاز امام  

عقـل ،  شـودامور و چیزی کھ بدون آن ھیچ نفعـی بـرای انسـان حاصـل نمـی

. بخش خلـق و نـور بـرای آنـان قـرار داده اسـتاست کھ خداوند آن را زینت

انـد انـد کـھ آنـان آفریدگانیعقل بھ این حقیقت دست یافتھ  واسطھبھبندگان خدا  

انـد و او اند کھ مـدبری دارنـد. آنـان فـانیآفریدگاری دارند و تدبیرشدگانیکھ  

باقی است. با تفکـر در نظـام عـالم ـ آسـمان، زمـین، خورشـید، مـاه، شـب و 
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ند کھ برای جھان و آنان آفریـدگار و پروردگـاری اروز ـ بھ این نتیجھ رسیده 

واسـطھ عقـل، حُسـن را از قبـیح بازشـناختھ و ازلی و ابدی وجـود دارد و بھ

دانستند کھ ظلمت و تاریکی در جھالت و نور و روشنایی در علم است. ایـن 

  آن چیزی است کھ عقل، بشر را بھ آن ھدایت کرده است.

  ؟ ھا کافی استاز آن حضرت پرسیده شد، آیا عقل برای ھدایت انسان

فرمود: انسان عاقل در پرتو ھدایت عقل خود کھ خداونـد آن را    امام 

گـار و پروردگـار  سبب قوام، زینت و ھـدایت او قـرار داده اسـت، آفریـده 

پسـندد و  چیزھـایی را مـی ،  دانـد کـھ آفریـدگارش شناسـد و مـی خود را می 

و کارھایی، اطاعـت از او و کارھـایی، نافرمـانی    پسندد چیزھایی را نمی 

دانـد کـھ  نیز مـی و    شناسد اوست و ازسویی عقل او ھمھ این امور را نمی 

بر عاقل واجب است  ؛ بنابراین  آید نمی دست  بھ علم    ازطریق این امور جز  

  1. در طلب علم و ادب برآید 

ـ پیش از پرسش و پاسـخ ـ مربـوط بـھ عقـل   صادقبخش اول کلام امام  

  باشد.فطری است و بخش پایانی مربوط بھ عقل اکتسابی می

ای در برای عقـل دو معنـا ذکـر کـرده اسـت؛ نخسـت قـوه   راغب اصفھانی

 واسـطھبھدیگری علمـی کـھ و    تواند کسب علم کندآن می  واسطھبھانسان کھ  

رَمَ مـا خَلـَقَ «  سپس حدیث نبـوی.  آوردمیدست  بھآن قوه   ُ خَلْقـاً اکـْ لِ  ا�َّ نَ الْعَقـْ هِ مـِ : عَلَيـْ

ــده  ــد آفری ــیخداون ــر از ای گرام ــی، ت ــت» (غزال ــده اس ــل نیافری  ،١٤٢١عق

معنای اول کــھ ھمــان عقــل فطــری و مــوھبتی اســت، ) را نــاظر بــھ١١٩ص

و يـردّه عـن ألـی هـدی  إمـن عقـل يهديـه   فضـلأحـد شـيئاً  أمـا کسـب  داند و حدیث نبوی «می

  
. گفتنی اسـت ایـن روایـت در ٣٥، کتاب العقل والجھل، روایت  ٢٢، ص١٣٨٨. کلینی،  1

  ھای کافی نیامده است.ھمھ نسخھ



  

42 

ه 
ار

شم
 /

وم
س

و 
ت 

س
بی
ل 

سا
١

٠
٠

ـ
٩

٩
ز 

یی
پا
و 

ن 
تا
س

اب
 ت

/
١

٤
٠

٠
 

طریق ھدایت، راھنمـایی کنـد و : احدی چیزی برتر از عقلی کھ او را بھردی

دوم  معنایبــھدســت نیـاورده اسـت» را نـاظر ازطریـق ضـلالت بـازدارد، بھ

ا إِلاَّ  وَ فرمایـد: «دانستھ است و ایـن ھمـان عقلـی اسـت کـھ خداونـد می ا يعْقِلُهـَ مـَ

) و ھرجا خداوند کافران را بـھ نداشـتن عقـل نکـوھش ٤٣عنکبوت:  » (الْعَالِمُونَ 

تـا]، راغـب اصـفھانی، [بیکرده است، ھمین معنا (معنای دوم) مـد نظـر اسـت (

  .، کلمھ «عقل»)٣٤٢ـ٣٤١ص

عقـل فطـری دارای مصـادیق ذیـل   توان گفتآنچھ بیان شد، می  اساس بر

  :است

ای از . قوه ادراک درست و نادرست و خـوب و بـد. ایـن ھمـان مرتبـھ١

  شود.است کھ دراصطلاح فلسفی بھ آن «عقل ھیولانی» گفتھ میعقل 

بینی) و بایـد و نبایـد . ادراکات بدیھی در حوزه ھسـت و نیسـت (جھـان٢

(ایــدئولوژی) ماننــد ادراک امتنــاع اجتمــاع و ارتفــاع نقیضــین، اصــل علیــت 

بـودن تـر(نیازمندی حادث و ممکن بھ علت)، امتناع اجتمـاع ضـدین، بـزرگ

و حُسن عدل، صدق، وفای بھ وعده و قبح ظلم، کذب و خلـف   کل از جزئش

وعده و مانند آنھا؛ این معنا ھمان است کھ دراصـطلاح فلسـفی بـھ آن «عقـل 

  شود.بالملکھ» گفتھ می

بـدیھیات عقلـی    اسـاس   بـر کارگیری قـوه عقـل و  . ادراکاتی کھ با بھ ٣

شـود.  گفتـھ مـی »  عقـل بالفعـل «   فلسفی بـھ آن   دراصطلاح آید،  دست می بھ 

ھـای  ھـا و موشـکافی البتھ مقصود آن ادراکات اکتسابی است کـھ بـھ دقـت 

بلکـھ در دسـترس ھمگـان  ،  فنون مختلف نیـاز نـدارد متفکران در علوم و  

عقل فلسفی و کلامی  «   در مقابل »  عقل عرفی «   توان آن را باشد و می می 

  و مانند آن نامید. »  و ریاضی 



 

43 

سف
فل
ل 

عق
 ی

ک
تف

ل 
عق

و 
ی

ک
 ی

ــده مــیگفتنــی اســت عقــل اکتســابی آن ــل نامی شــود کــھ در مســیر گــاه عق

بلکـھ ، صـورت عقـل نخواھـد بـوددر غیـراین؛ خداشناسی و خداپرستی باشـد

 صــادقدر روایتی از امام .  شودعقل معرفی می  نام بھوھم و خیال است کھ  

واسـطھ : عقل آن است کـھ بھالجنـان بـه کتسبإو  لعقل ما عبد به الرّحمناآمده است: «

گونـھ نباشـد، شـیطنت و دست آیـد». اگـر اینآن خدا پرستش شده و بھشت بھ

يطنََةُ   تلِـْک  النَّکـرَاءُ   تلِْکنکراء است: « ی وَ  الشـَّ بِيهَةٌ  هـِ لِ  شـَ تْ  وَ  ِ�لْعَقـْ لِ  ليَسـَ کلینـی، » (ِ�لْعَقـْ

(آیین توحید)  ابــراھیم). قرآن کریم نیز کسی را کھ از آیین ٨، ص١، ج١٣٨٨

هُ   وَ روی برگرداند، سفیھ نامیده است: « فِهَ نَـفْسـَ نْ سـَ رَاهِيمَ إِلاَّ مـَ نْ مِلـَّةِ إِبــْ نْ يرْغـَبُ عـَ » مـَ

  ).١٣٠ابراھیم: (

  عقل فلسفی. ٣

عقل فلسفی دو کاربرد عام و خاص دارد؛ کاربرد عـام آن عبـارت اسـت 

کارگیری تفکـر عقلـی بـر پایـھ قواعـد منطقـی و از دقت و موشـکافی در بـھ

گونـھ آمـده این  بـاره » دراینعقـل و اعتقـاد دینـی«  شـناختی در کتـابمعرفت

  است:

لحاظ تاریخی، چندین عامل اساسی را در بررسی تمام موضوعات فلسفھ بھ

مھم ازجملھ دین، مــورد تأکیــد قــرار داده اســت. نخســتین عامــل، تمایــل بــھ 

دارد طالــب دقــت معــانی الفــاظ و وضوح است کھ بیشتر فیلسوفان را وامــی

، ضرورت فیلسوفان است  تأکیددومین عامل کھ عموماً مورد  .  مفاھیم باشند

آشــکار و بررســی ،  شود مفروضات پنھــانرویکرد نقدی است کھ سبب می

شوند و نیز شقوق بدیل و انتقــادات وارد بــر ھــر موضــوع مــورد ملاحظــھ 

  قرار گیرند.
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اند کــھ عقایــد بایــد بــر برھــان مبتنــی سوم اینکھ فیلسوفان ھمیشھ تأکید کرده

، ١٣٧۶پترسون و ھمکـاران،  (  باشد، نھ بر ترجیح شخصی یا تصدیق جمعی

  ).٢٥ـ٢٤ص

کاربرد خاص عقل یا تفکر فلسـفی در عـرف متفکـران اسـلامی عبـارت 

؛ شناسـی مـورد پـژوھش فیلسـوفانھ قـرار گیـرداست از اینکـھ مسـائل ھسـتی

، و معلـول  بھ علـتمباحث مربوط  ،  احکام کلی وجود و ماھیت بررسی شود

. قـوه و فعـل بررسـی گـردد،  مجـرد و مـادی،  حادث و قدیم ،  ممکن و واجب

بیـانگر ھمـین ، نداشتھ باشدای وجود فیلسوف اگر قرینھکاربرد واژه فلسفھ و 

  معنا یا کاربرد است.

کاربرد دیگـر عقـل یـا تفکـر فلسـفی مربـوط بـھ مباحـث کلامـی اسـت.  

ــان  عــده ــیش از آنکــھ  ای از متکلم ــی پ ــھ مباحــث کلام ــی (   ب ــادات دین )  اعتق

در مباحـث  و    انـد شناسی و فلسفی را بررسی کـردهمباحث ھستی ،  بپردازند 

خود نیز از مفاھیم و اصول فلسفی و آرایـی کـھ در مباحـث فلسـفی    کلامی 

عقل فلسـفی در علـم  «   یا »  کلام فلسفی «   اصطلح .  اند بھره برده،  اند برگزیده

بـاره، ر.ک:  بـرای آگـاھی بیشـتر دراین معنا یـا کـاربرد اسـت ( م» ناظر بدین کلا 

  . ) ١٣٩٩ربانی گلپایگانی،  

مقصود از عقل فلسفی در نوشـتار حاضـر، کـاربرد خـاص آن در حـوزه 

. تفکــر عقلــی فلســفی در فھــم معــانی و شناســی اســتمباحــث کلامــی و دیــن

مضامین آن دستھ از آیات و روایات کھ مربوط بـھ معـارف توحیـدی اسـت، 

سـازد. نقش بسزایی دارد، یعنی ذھن عالم دینـی را بـر فھـم آنھـا توانمنـد مـی

البتھ در این باره باید اصول و قواعد زبان شناسی و عقلایی مربوط بـھ فھـم 

رعایت شود تا تحمـل رأی بـر قـرآن و حـدیث انجـام نگیـرد. ایـن   متن کاملا
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روشی است کھ علامھ طباطبایی در تفسیر گرانسـنگ المیـزان بکـار گرفتـھ 

ھایی از کارآیی عقـل فلسـفی در فھـم مضـامین و است،برای آگاھی از نمونھ

 ،١٣٩٢مــدالیل عمیــق آیــات معــارفی قــرآن کــریم ر.ک: ربــانی گلپایگــانی، 

  ).١٠٤ـ٩٣ص

گیری از عقل فلسفی در در نقطھ مقابل، طرفداران مکتب تفکیک،با بھره 

معــارف قرآنــی و روایــی مخالفنــد و آن را آفــت و آســیب فھــم صــحیح فھــم 

معنـایی کـھ طرفـداران مکتـب تفکیـک بـا آن   ھمـان.  داننـدمعارف دینـی مـی

گیـری از آن را آفـت و آسـیب بـرای فھـم صـحیح معـارف اند و بھـره مخالف

  دانند.قرآنی و روایی می

کـھ ازطرفـداران بنـام   محمدرضــا حکیمــیاکنون بـھ نقـل و بررسـی آرای  

  پردازیم.رود، میشمار میمکتب تفکیک بھ

  دفائنی عقل یا تفکیکی . عقل٤

 چــون ھــایینام  بــا را تفکیــک مکتــب در قبــول مــورد عقــل حکیمــی آقــای

گونـھ این  کـرده،  معرفـی»  خـالص  عقل«  و»  انواری  عقل«  »،دفائنی  عقل«

  :است گفتھ

 دفــائنی  عقــل  از  »،عقــول  دفــائن  مثیــر«  وحی  از  پیروی  اعتباربھ  تفکیکیان

 ســطوح از ھمــھ است و دیگــران»  عقل  اعماق«  کھ  برندمی  بھره  و  استفاده

» ابــزاری  عقل«  میان  است  و فرق  »ابزاری  عقل«اند و  کرده  استفاده  عقل

 غیرفلســفی  دیــن، فھــم  غیرالتقاطی  و  خالص  درست  . فھم»انواری  عقل«  و

 گــوییممــی  ندانیــد، مــا  و  نخوانیــد  را  بزرگــان  این  سخنان  گوییمنمی  ما.  است

رســاند، مــی ولایی قرب و الوھی معرفت روح بھ را بشر الھی  فطرتآنکھ  
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 فطــرت و خــالص عقل بھ عقلی فھم است، با اوصیایی تعالیم  و  قرآنی  معالم

 علــوم نــھ کنیم، رجوع خطابی  علوم  بھ  کھ  است  ھمین  نیز  عقل  سلیم و حکم

  .)٢٦٢، ص١٣٨٣حکیمی، خطابردار (

  نقد

 گرفتـھ علــیامیـر مؤمنـان   نورانی  کلام   از»  دفائنی  عقل«  اصطلاح.  ١

 بشـر پنھـان عقـول اثـاره  را پیـامبران بعثـت اغـراض از یکـی کـھ  است  شده 

 دفــائن« از مقصــود. )١البلاغــھ، خنھج( »العقــول دفــائن لهــم ليثــيروا: «اســت دانســتھ

 بـھ را انسـان آن شـکوفایی کـھ اسـت بشـر افـراد در  اسـتعدادی  عقـل»  عقول

 ساختن  شکوفا  الھی  پیامبران  بعثت  اغراض  از  رساند. یکیمی  مطلوب  کمال

مقصـود،   ایـن  بـھ  نیـل  بـرای  الھـی  پیامبران.  است  بوده   بشر  استعدادی  عقول

انـد و کـرده  تشویق  و  دعوت  انفسی  و  آفاقی  آیات  در  تعمق  و  تفکر  بھ  را  بشر

 ھـایتعصـب و تقلیـدھا عقلـی یعنـی رشد ھایآسیب  و  موانع  از  را  بشر  افراد

؛ انـدداشـتھ  برحذرو...    نفسانی  تمایلات  از  زدگی، پیرویمنطق، شخصیتبی

اسـت،   حقیقـت  شـناخت  مسیر  در  عقل  از  گیریبھره   کھ  فلسفی  تفکر  بنابراین

  .آن  مخالف  یا مقابل است، نھ  دفائنی عقل  شکوفایی ھایراه   از یکی

باشـد و صـرفاً »  دفـائنی  عقـل«  ھمان»  انواری  عقل«  از  مقصود  اگر.  ٢

ــرای ــدن مسجع ب ــخنش ــطلاح از س ــل« اص ــواری عق ــل» ان ــل« درمقاب  عق

 اگـر  ولـی،  گردیـد  بیـان  آن  درباره   درست  است، تحلیل  شده   استفاده »  ابزاری

 بـھـ    بـدیھیات  در  ـ جز  عقلی  باشد، چنین  معصوم   و  خطاناپذیر  مقصود، عقل

 فیلسـوفان از ـ اعم  دیگران دسترس  در  و  دارد  اختصاص  امامان  و  پیامبران

 کـھ اسـت  عادی  مندند، عقلبھره   آن  از  دیگران  آنچھ.  ـ نیست  غیرفیلسوفان  و

 مشـروع و معقـول روشبـھ اگـر کنـد، امـا  خطـا  است  ممکن  غیربدیھیات  در
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بـاره اسـت و دراین برخـوردار دینـی اعتبـار و حجیـت  شود، از  گرفتھکار  بھ

 عقـل.  نـدارد  وجـود  تفاوتی  دیگران  و  فیلسوف، متکلم، فقیھ، مفسّر  عقل  میان

 تشریعی  و  تکوینی  آیات  فھم   ابزار  عنوانپیشین، بھ  شرط  رعایت  آنان با  ھمھ

  .دارد شرعی  حجیت و  اعتبار الھی

 گـرو  در  ولایـی  قـرب  و  الـوھی  معرفـت  روح  بـھ  یابیدست  اینکھ  در.  ٣

 نیسـت، ولـی اسـت، سـخنی وحیـانی تعـالیم  و قرآنـی معـارف از گیـریبھـره 

اسـت.   عقلـی  تـدبر  و  تفکـر  وحیانی  و  قرآنی  تعالیم   فھم   برای  متعارف  طریق

 گونـاگونی موضـوعات  و  مسـائل  بـا  وحیـانی  و  قرآنـی  دیگر معـارفازسوی

ــاط ــائل ارتب ــوقی،  موضــوعات و دارد. مس ــی، حق ــاریخی، اخلاق ــی، ت طبیع

 در  توانمند  و  ورزیده   عقل  از  کھ  کسی  شکبی.  ھیاتیال  و  عبادی، متافیزیکی

 و  قرآنـی  باشـد، معـارف  برخـوردار  یادشـده   مسائل  و  موضوعات  از  ھریک

 بـھ  فھمـد؛ مشـروطمـی  دیگـران  از  بھتـر  را  موضـوع  آن  بـھ  مربوط  وحیانی

 ھمگـانی نیـز شـرطکنـد و ایـن  رعایـت  را  فھـم   صحیح  قواعد  و  اصول  اینکھ

  .است

ــر. ٤ ــل از مقصــود اگ ــل عق ــالوده  خــالص، عق ــھ نی ــام، ب  و تخــیلات اوھ

 کامــل، مخصــوص و عــالی ســطح در عقلــی اســت، چنــین نفســانی تمــایلات

 نیز ترپایین سطح درو  باشدمی آنان  کلام   فھم   در  ما  است و سخن  معصومان

ــھ ــان از خاصــی صــنف ب ــی عالم ــدارد و مرز اختصــاص دین ــدی ن ــانبن  می

 از  مقصـود  اگرو    است  شرعی  و  عقلی  معیار  غیرفیلسوفان، فاقد  و  فیلسوفان

باشـد،  نکـرده  بر تن را بشری ھایاندوختھ است کھ لباس  خالص، عقلی  عقل

فلسفی و   ھایاندوختھ  باره دراین  ندارد؛ ثانیاً،  خارجی  وجود  عقلی اولاً،  چنین

 راه  بشــر ھــایاندوختــھ ھمــھ در خطاپــذیری اســت؛ زیــرا یکســان غیرفلســفی
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  .دارد

  عقـل و    عالمانھ یا    عامیانھ   یا   است   کودکانھ   یا   بشری   دیگر عقل عبارت بھ 

یـــا    مورّخانـــھ   یـــا   فیلســوفانھ   یـــا   متکلمانـــھ   یـــا   اســت   فقیھانـــھ   یـــا   عالمانــھ 

نیسـت.    ساختھ   کاری   دینی   معارف   فھم  در   کودکانھ   عقل   از شناسانھ.  طبیعت 

  عالمانھ   عقل   بھ   نسبت   آن   خطاپذیری   و   دارد   اندک   ای بھره  نیز   عامیانھ   عقل 

ــتر  ــت   بیش ــل   در .  اس ــھ   عق ــز   عالمان ــک   نی ــان   تفکی ــل   می ــای عق ــاگون   ھ   گون

  موضــوع   و   حکــم  تناســب   قاعـده  اســاس   بــر   اینکـھ   اســت، مگــر   غیرمنطقـی 

  موضوع   بھ   مربوط   وحیانی   معارف   فھم  در   عالمی   ھر   عالمانھ   عقل   بگوییم

  فھـم  در   نیـز   فلسـفی   صورت عقـل دارد؛ دراین   برتری   دیگری   عقل   بر   خود 

  . داشت   خواھد   ترجیح   دیگران   بر   فلسفی   موضوعات   در   وحیانی   معارف 

  فلسفھ فراگیری و تفکیک . مکتب٥

  :است  گفتھ  حکیمی آقای

 اســتاد  شیخ  مرحوم.  عقل  بھ  رسد  چھ  تا  نیستند  مخالف  ھم  فلسفھ  با  تفکیکیان

 تفکیکیــان، بنــا بــر.  کــرد  تــدریس  فلســفھ  ســال  چھــل]  قزوینــی  مجتبــی  شیخ[

 قــرار خــود  جــای  و  مرتبھ  در  را  گویند ھرچیزیمی  علمی  روش  از  پیروی

 روش، روشــی ایــن. کنیم مرزبندی را اصطلاحات و حقایق و علوم  و  دھیم

حکیمـی، اســت (  ارزش  فاقــد  و  باشــد، عامیانــھ  ھرچھ  این  است و جز  علمی

  .)٢٦١، ص١٣٨٣

  :است گفتھ  دیگر جای  در

ــا ــا م ــھ ب ــی ھم ــھ ارزش ــرای ک ــفھ ب ــل فلس ــتیم قائ ــھ و ھس ــفھ ب  و دانانفلس

 اســتقبال  فلســفی  تألیفــات  نگــریم و ازمــی  احتــرام  چشــم  با  خود  خوانانفلسفھ

 شــرایط، خوانــدن  واجــدان  داریــم و بــرای  فلسفی  تألیفات  کنیم و خودمانمی
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ــفھ ــی لازم را فلس ــام ــماریم، ام ــفھ ش ــای را فلس ــایی مبن ــناخت نھ ــایق ش  حق

 فلســفھ بــا الأمــرینفس حقایق فلسفھ، ھمھ  بزرگان  تصریحبھ  دانیم؛ زیرانمی

 تعقــل بــا و وحیــانی  علــم  ازطریــق  باید  حقایق  شناخت؛ پس  شودنمی  شناختھ

 نــاتوان حقــایق ھمــھ فھــم  خود از  خودی  علم، بھ  شود؛ زیرا  حاصل  وحیانی

  .)٢٨٣ھمان، صاست (

 آقــا: پرســیدم میلانــی محمدھادیســید حــاج العظمــی اللهآیــت فیلسوف  فقیھ  از

 الخطابفصل کھ فرمودند جواب در  جملھ  چیست؟ دو  فلسفھ  درباره  نظرتان

 اســتاد  شــیخ  حــاج  مرحــوم  نظــر».  بدانــد  بایــد  است، طلبھ  صناعات: «است

 نــھ(  اســت  نبود؛ فلســفھ، صــناعات  چیزی  این  جز  ھم]  قزوینی  مجتبی  شیخ[

 آن اینکــھ بدانــد، نــھ بایــد شــرایط واجــد و مســتعد طلبــھ) و معــارف معــراج

 زیــان  حقــایق  آن  بــھ  و  درآمیــزد  آســمانی  حقــایق  با  را  مفاھیم  و  اصطلاحات

  .)٢٨٥ـ٢٨٤ھمان، صبرساند (

  نقد

 بـا آن ارتبـاط بـدانیم، در واجـب یا مجاز را فلسفھ آموختن  کھ  درصورتی

  :است متصور فرض  وحیانی، چند متون  از  دینی معارف فھم 

 گونـھھـیچ وحیـانی متـون از دینـی معـارف فھم  فلسفی در  ھایآموختھ.  ١

  ندارد.  تأثیری

 جبـری وحیانی تأثیر  متون  از  دینی  معارف  فھم   در  فلسفی  ھایآموختھ.  ٢

  است.  ناپذیردارد و اجتناب قھری و

گـذار تأثیر وحیـانی متـون از دینـی معـارف فھم  در  فلسفی  ھایآموختھ.  ٣

  است.  پذیراجتناب و  نبوده  قھری و  جبری است، ولی

  دینی   معارف   فھم  در   منفی   پیامد   گونھ ھیچ   فلسفھ   اول، آموختن   فرض   در 
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  فلسفی   مفاھیم  و   اصطلاحات   داشت؛ درنتیجھ خلط   نخواھد   وحیانی   متون   از 

رسـاند؛ بنـابراین    نخواھـد   زیانی   آنھا   بھ   و   داد   نخواھد   رخ   وحیانی   حقایق   با 

  . بود   خواھد   وجھ   بدون   بارهدراین   تفکیکیان   نگرانی 

 فلسفھ  آموختن  تجویز  بود، ولی  خواھد  موجّھ  آنان  دوم، نگرانی  فرض  در

 یکـدیگر  بـا  مقولـھ  دو  ایـن  دشـت؛ یعنـی  نخواھـد  وجھـی  آن  دانستن  واجب  یا

 آلودتنـاقض  فلسـفھ  بـاب  در  تفکیـک  مکتـب  منطق  ندارند؛ درنتیجھ  سازگاری

  .بود  خواھد

  دینی   مفاھیم   خلط   از   تفکیک   مکتب   طرفداران   سوم، نگرانی   فرض   در 

  اسـت، بایـد   پـذیر اجتناب   مفروض   خلط   چون   بود، ول   خواھد   بجا   فلسفی   و 

  ندھـد؛ یعنـی   رخ   خلطـی   چنـین   کـھ   بسـت کار  بـھ   و   یافـت   را   روشی   و   راه 

  ھمـان   روش   و   راه   ایـن .  نشـود   تحمیل   وحیانی   متون   بر   فلسفی   ھای اندیشھ 

  اسـت و در   داده   پیشنھاد   المیـزان   تفسیر   مقدمھ   در   طباطبایی   علامھ   کھ   است 

شود و  می   یاد )  فنومنولوژی شناسی ( پدیدار   عنوان بھ   آن   از   جدید   ھای فلسفھ 

  بپرھیزد   داوری پیش   ـ از   وحیانی   متون   ازجملھ    ـ  متنی   ھر   مفسّرِ   اینکھ   آن 

  سـخن   او   بـا   مـتن   دھـد   اجـازه   و   بگـذارد   پرانتز   در   را   خود   خاص   آرای   و 

  . سازد   آشکار   را   خود   مدالیل   و   معانی   و   بگوید 

 ایـن  وحیـانی  مفـاھیم   فھـم   بـھ  نسـبت  فلسـفی  ھایاندوختھ  اساس نقشبراین

 ھـاییفرض و احتمالات طرح توانایی تصور مرحلھ  در  مفسر  کھ  بود  خواھد

 بـر تفسیری بحث و فحص بھ را آن تصدیق دارد، اما وحیانی  متن  درباره   را

 و اصـول و ادبـی قواعـد کنـد؛ یعنـیمـی واگـذار تفسـیر اصـول  و  قواعد  پایھ

 بــھ مربــوط گیــرد و آیــاتمــیکار بــھ را محــاوره  بــر حــاکم  عقلایــی قواعــد

 بـھ طریـق ایـن از و دھـدمـی یکدیگر قـرار کنار در را بحث  مورد  موضوع
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 ـ و فلســفی صــورت معرفــتدراین بــرد؛مــی پــی قرآنــی مــتن مــدلول و معنــا

 وحیـانی  حقـایق  و  معـارف  فھـم   مـانع  تنھاـ نـھ  دیگـر  بشـری  معرفت  ھرگونھ

  .کندمی مھیا را  آن درک و فھم   ابزار بود، بلکھ  نخواھد

  نبوت برھان و فلسفی . عقل٦

  فلسـفی   عقـل   اگـر   کـھ   اسـت   این   تفکیک   مکتب   بر   جدی   نقدھای   از   یکی 

  و   نبـوت   اثبـات   باب   و   متزلزل   دینی   ایمان   باشد، بنیاد   نداشتھ   شرعی   حجیت 

نبـوت،    مـدعی   صـدق   اثبـات   راه  تـرین مھـم؛ زیـرا  شـد   خواھد   مسدود   وحی 

  عقلـی   قواعـد   و   اصـول   مطلـب، بـر   ایـن   بـر   معجـزه  دلالـت   و   است   معجزه

  مبتنـی   الأمثـال حکـم  قاعـده  و   عقلی   حُسن و قبح   اصل   کلامی مانند   و   فلسفی 

  . است 

 مـردود را فلسـفی تعقـل اگـر. شـودمی تبیین فلسفی تعقل  با  معجره   برھان

 پذیرفتـھ بـاره درایـن فلسـفی تعقل اگرو  شد خواھد مخدوش برھان این  بدانیم،

صــورت درآن بــود؛ خواھــد پذیرفتــھ نیــز مشــابھ مــوارد ھمــھ اســت، در

 فھـم  بـرای آن را تـوانمـی و بـود خواھد حجت و  معتبر  نیز  آن  دستاوردھای

 و  قواعـد  ھمـھ  اینکـھ  بـھ  البتـھ مشـروط.  گرفـتکار  بـھ  نیـز  وحیـانی  معارف

  .شود رعایت  وحیانی متون  فھم   ضوابط

  ھـایی دینـی، برھـان   معـارف   بـاب   در   روایات   و   آیات   براینکھ در افزون 

  بـا   نیسـت. آشـنایی   ممکـن   فلسـفی   تعقـل   با   جز   آنھا   فھم  کھ   است   رفتھ کار  بھ 

  ای کننـدهتعیین   نقش   ھا برھان   گونھ این   تبیین   و   فھم  در   فلسفی   قواعد   و   اصول 

  . است   براھین   گونھ این   از   ھایی نمونھ   فرجھ   برھان   و   تمانع   برھان .  دارد 
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  دیگر  نکاتی

شـده   مطـرح  نیـز  دیگـر  نکتھ  چند  شد،  نقل  حکیمی  آقای  از  کھ  مطالبی  در

  :باشدمی  نقد و تأمل  درخور کھ  است

  اصطلاحات؛ و علوم، حقایق مرزبندی لزوم) الف

  الأمری؛نفس حقایق کشف در فلسفی  معرفت  محدودیت) ب

  .وحیانی علم ازطریق  حقایق کامل  شناخت) ج

  :باید یادآور شد مزبور  نکات با  ارتباط  در

 و  پسـندیده   کـاری  خود  جای  در  اصطلاحات  و  حقایق  علوم،بندی  مرز.  ١

ـ   الجملھفی  صورتبھـ    حقایق  و  علوم   ترابط  و  تفاھم   اصل  از  است، اما  لازم 

 اصـطلاحات، حکـم   و  علوم، حقایق  ھایمقولھ  اصولاً .  ورزید  غفلت  نباید  نیز

 دارند، امـری  گوناگونی  موضوعات  کھ  علوم   مرزبندی  ندارند؛ زیرا  یکسانی

 بـھـ    نیسـت؛ زیـرا حقـایقگونـھ  این  حقایق  مرزبندی  است، ولی  ناپذیراجتناب

 و نـاھمخوان نـھ انـد،ھمخوان و سازگار یکدیگر باـ  دارند حقیقت اینکھ  حکم 

 افھـام   در  اسـت. اصـطلاحات  سـھل  اصـطلاحات  بـاب  در  امر، اما  ناسازگار

 مفیـد و بـرای  آنھـا  بـھ  آشـنایان  دارند کـھ بـرای  ابزاری  نقش  معانی  و  حقایق

ً  ـ و  فایده بی  ناآشنایان   .بود  خواھد  ـ زیانبار  احیانا

 کمیت  مقولھ  از  الأمرینفس  حقایق  کشف  در  فلسفی  معرفت  محدودیت.  ٢

 الجملـھفـی صـورتبھ الأمـرینفس حقایق  شناخت  کیفیت؛ بنابراین با  نھ  است

. باشـد  راھگشـا  وحیـانی  متـون  فھم   در  تواندمی  موارد  آن  ندارد و در  منافات

 خطاھـای  حکـم   بـاره بـود کـھ دراین  خواھد  مطرح  نیز  احتمالی  البتھ خطاھای

 داشـت کـھ شـامل  خواھـد  را  وحیـانی  مـتن  از  غیرمعصومی  فھم   ھر  احتمالی

  .بود  خواھد  نیز  تفکیکیان
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 حاصـل  وحـی  ازطریـق  جـز  حقـایق  کامـل  و  جـامع  شـناخت  اینکھ  در.  ٣

دارد،   نیـاز  وحیـانی  ھـایھـدایت  و  ھـامعرفـت  بـھ  ھمواره   بشر  و  شد  نخواھد

 تأکیـد آن بر نیز اسلامی فیلسوفان  کھ  است  مطلبی  ندارد و این  وجود  تردیدی

 ایـن، اما  اندکرده   استدلال  وحی  و  نبوت  ضرورت  بر  آن  پایھ  بر  و  اندورزیده 

) وحیـانی معـارف فھـم  در فلسـفی تعقل نقش(  کنونی  بحث  موضوع  از  مسئلھ

  .است  بیرون

  طباطبایی علامھ سخن از نادرست . تفسیر٧

 فلسـفھ، بـھ و دیـن بـاب در خـود  تفکیکی  مدعای  اثبات  برای  حکیمی  آقای

  :است گفتھ و کندمی  استشھاد  طباطبایی علامھ  از  سخنی

 تقسیم  دستھ  چھار  بھ  اند،برآمده  جمع  درصدد  کھ  را  کسانی  طباطبایی  علامھ

کننــد،  جمــع عرفــان  و  دینــی  ظــواھر  میــان  خواســتندمــی  کھ  کسانی:  کنندمی

ــانی ــھ کس ــتندمی ک ــان خواس ــفھ می ــان و فلس ــع عرف ــانی جم ــد، کس ــھ کنن  ک

 خواســتندمــی کــھ کننــد، کســانی  جمع  فلسفھ  و  دینی  ظواھر  میان  خواستندمی

 این  تلاش  حاصل  درباره  سپس.  کنند  جمع)  عرفان  و  دین، فلسفھ(  ھمھ  میان

 این  میان  ایریشھ  ھا، اختلافتلاش  این  ھمھ  باوجود:  فرمایدمی  دستھ  چھار

 ھــایاســت و کوشــش بــاقی  خــود  حــال  بھ)  دین، فلسفھ و عرفان(  طریق  سھ

 بعمل آتش اینکردن خاموش و اختلاف اینکردن کنریشھ برای کھ  فراوانی

شــدن ورترشــعلھ  و  اخــتلافشــدن  ترایریشھ  ندارد، جز  اینتیجھ  است،  آمده

 یافت؛ ماننــد  شودنمی  آن  برای  درمانی  دیگر  کھ  طوریناسازگاری، بھ  آتش

  .ندارد درمانی کھ مرگ

 حجتــی و اســت اسلامی فلسفھ شارحان و بزرگان از  یکی  صریح  سخن  این
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دارنــد،   آلودتعصب  و  اندیشانھسطحی  نگاھی  فلسفھ  بھ  کھ  کسانی  برای  است

  ).٢٥٤ـ٢٥٢ھمان، صشوند (  متنبّھ کھ شاید

  نقد

  مـورد   نظریـھ   بـر   طباطبــایی   علامھ   کلام   بھ   استشھاد   در   حکیمــی   آقای 

  ھـایی تـلاش   ناکـامی   در   علامـھ   سخن   است؛ زیرا   رفتھ   خطا بھ   خود   قبول 

  و   عقلـی   دینی، بحـث   ظواھر (   گانھ سھ   ھای روش   بین   توافق   ایجاد   در   کھ 

  مختلـف   طوایف   میان   نزاع   حل   بھ   شده، ناظر   گرفتھ کار  ) بھ نفس   تصفیھ 

  ناظر   است، نھ   معرفتی   ھای روش   این   از   یکی   اتخاذ   در   اسلامی   عالمان 

  را   ذیل   نکات   باره دراین   علامھ   مرحوم .  گانھ سھ   ھای روش   جمع میان   بھ 

  : است   کرده   مطرح 

  و   عقلـی   دینی، بحـث   ظواھر :  دارد   وجود   روش  سھ  حقایق،  شناخت  برای . ١

  . نفس   تصفیھ 

  ظـواھر   روش   گروھـی :  شـدند   سـھ گـروه   حقـایق،   شناخت   برای   مسلمانان .  ٢

  دیگــر   کردنــد و گروھــی   انتخــاب   را   عقلــی   روش   برگزیدنــد، گروھــی   را   دینــی 

  . برگزیدند  را  نفس   تصفیھ   روش 

 ھرقـدر کـھ مثلـث زوایـای داد؛ چونان  رخ  عمیقی  اختلافات  آنان  میان.  ٣

  .برعکس و  شد  خواھد کاستھ  دیگر زاویھ دو  از  شود،  افزوده  آنھا  از یکی بھ

 متفــاوت نیــز مفســران تفســیری ھــایاختلافــات، روش ایــن اســاس بــر. ٤

ً   و  گردید آن   کردنـد و عکـسمـی  تحمیـلقـرآن    بـر  را  خـود  علمـی  نظر  غالبا

  .است  بوده   نادرالوقوع علمی  نظر کریم برقرآن    تحمیل یعنی

کنـد؛ مـی تصدیق را ھاروش این  از  ھریک  حق  ھایآموزه کریم  . قرآن  ٥

 یـا  ظاھر  نباشد و ھرگز  موافق  آن  با  ظاھر  کھ  ندارد  وجود  حقی  باطن  ھرگز



 

55 

سف
فل
ل 

عق
 ی

ک
تف

ل 
عق

و 
ی

ک
 ی

  .باشد ناسازگار  آن با و  کندردّ   را آن حق برھان کھ  ندارد  وجود  حقی باطن

 بـھ باتوجـھ اسـلامی  عالمـان  از  ایعـده   کـھ  بود  اختلافات  این  خاطربھ.  ٦

 جمـع  عرفـان  و  دینـی  ظـواھر  میـان  کھ  شدند  آن  بر  خود  علمیھای  توانمندی

کننـد؛   ایجـاد  توافـق  عرفـان  و  فلسفھ  میان  کھ  شدند  آن  بر  دیگر  کنند؛ گروھی

 نماینـد و عـده  ایجاد توافق عرفان  و  فلسفھ  میان  کھ  شدند  بر آن  دیگر  گروھی

ای کردنـد و عـده  اقـدام  فلسـفھ و دینـی ظواھر میان  توافق  ایجاد  برای  دیگری

  .سازند ھماھنگ  یکدیگر با را آنھا ھمھ  خواستند  نیز

 گانـھسـھ  ھایروش  طرفداران  میان  ھا، اختلافتلاش  گونھباوجود این.  ٧

 دارد و طرفـداران ادامـھ ھمچنـان) نفـس تصفیھ  و  عقلی  دینی، بحث  ظواھر(

 رأی  در  سـفاھت  یـا  زندقـھ  یـا  جھالـت  بـھ  را  دیگـری  ھاروش  این  از  ھریک

  .سازدمی  متھم 

  بـھ   آغـاز   از   اسـلامی   امـت   کـھ   اسـت   این   اختلاف   این   پیدایش   منشأ .  ٨

يعاً   ا�َِّ بحَِبْلِ   وَاعْتَصِمُوا عمل: «   اجتماعی   تفکر   بھ   کریمقرآن    دعوت    » وَ لاَتَـفَرَّقُوا   جمَِ

  . ) ٣٨٣، ص ٥، ج ١٣٩٣  طباطبایی، ( نکرد    عمل 

  اسـت   معتقـد   وی   کـھ   آیـد مـی دسـت  بھ   طباطبــایی   علامـھ   کلام  در   دقت   از 

ــای روش  ــھ   ھ ــف   گانھ س ــایق   کش ــا   حق ــدیگر   ب ــازگار   یک ــد و  ھماھنگ   و   س ان

  کـھ   اسـت   اسـلامی   عالمـان   از ای  عـده  بھ   مربوط   ھماھنگی   نا   و   ناسازگاری 

  نادیــده  اســت،   کــریمقــرآن    تأکیــد   و   توصــیھ   مــورد   کــھ   نگر را جــامع   تفکــر 

  ھای روش   جامع   را   خود   روش   طباطبایی   علامھ   اساس اولاً، براین   ؛ اند گرفتھ 

  ایشـان   نیسـت؛ ثانیـاً،   قائـل   آنھا   میان   تعارض   گونھ ھیچ   بھ   و   داند می   گانھ سھ 

  ازمنظـر ھـا  روش   ایـن   میـان   جمـع   در   را   اسلامی   متفکران   از ای  عده  تلاش 

  در   آنـان   کھ   است   این   ایشان   کلام  ظاھر   است، بلکھ   ندانستھ   آنان، ناکام  خود 
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  قــرار   ھمگــان   قبــول   مــورد   آنــان   روش   اگرچــھ   اند، شــده  موفــق   خــود   ھــدف 

ــھ  ــزاع   و   نگرفت ــھ   ن ــان   دیرین ــداران   می ــھ ســھ ھــای  روش   از   ھریــک   طرف   گان

  . دارد   ادامھ   ھمچنان 

 علامـھ کـلام  تبیـین  در  حکیمـی  آقای  شود کھمی  روشن  شد،  گفتھ  آنچھ  از

ھـای روش  از  ھریـک  طرفـداران  میـان  اخـتلاف  و  شـده   خطا  دچار  طباطبایی

 کرده  خلط مزبورھای روش میان  اختلاف  بھ  را  حقایق  کشف  و  بحث  گانھسھ

مطلـب دوم؛   باشـد، نـھمی  اول  است، مطلـب  آمده   علامھ  کلام   در  آنچھ.  است

 میـان اخـتلاف نتوانسـت  متفکران  ازای  عده ھای  تلاش  است  گفتھ  ایشان  یعنی

 حکیمــی  کنـد و آقـای  حـل  را  معرفت  گانھسھھای  روش  از  ھریک  طرفداران

 معرفـت  گانـھسـھ  ھـایروش  میان  توافق  ایجاد  در  آنان  موفقیت  عدم   بھ  را  آن

  باشد.کرده است کھ نادرست می  تفسیر و ترجمھ

  فلسفھ بدون دین عقلی . فھم٨

 نیـازی فلسـفھ  بـھ  دیـن  عقلـی  فھـم   بـرای  اینکـھ  اثبـات  بـرای  حکیمــی  آقای

  :است گفتھ و کندمی  استشھاد  اسلامی  فلاسفھ برخی  سخنان  بھ  نیست،

 و  آیــات  بــھ  اســت،  دین  اصول  از  کھ  را  معاد  فھم  سیناابن  و  فارابی  کھھمین

 کــھ اســت این بر  دلیل)  کبیر، شفا  زنون  رسالھ  شرح(  دھندمی  ارجاع  اخبار

ـ  دین اصول است؛ زیرا لازم ممکن، بلکھ تنھانھ فلسفھ بدون دین عقلی فھم

 فھــم  ھایراه  از  تعبدی و یکی  نھ  فھمید،  تعقلی  فھم  بھ  باید  ـ را  معاد  ازجملھ

 فیلســوف دو این کھاست؛ چنان دین خود خالص فھم و  دین  دین، خود  تعقّلی

  ).٢٨١ص ،١٣٨٣اند (حکیمی، کرده تصریح بدان بزرگ

 منطبـق  طـاھرین  ائمـھ  عقائـد  بـا  مـا  عقایـد  بایـد: «گویدمیاینکھ ایشان  
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 پایـھ بـر دیـن دینـی فھم   صحت  و  اعتقادی  اخبار  ظواھر  حجیت  یعنی  ؛»باشد

  .فلسفی  اصطلاحات و  فلسفھ از دوربھ و  اخبار بھ رجوع

: گویـدمی أسفار مثالی معادِ  درباره  رفیعی قزوینی ابوالحسنسید  علامھ  اینکھ

اسـت؛   دشـوار  و  صعب  بسیار  قول  این  بھ  ضعیف، التزام   این  نزد  در  لیکن«

 صـریح بـا مبـاین  و  آیـات  از  بسیاری  ظواھر  با  مخالف  قطع  طوربھ  کھ  زیرا

 یکـی  سخنان  این  چھ؟ ازیعنی    )٢٧٨، ص١٣٧۶زنوزی،  است» (  معتبره   اخبار

 مکتــب« ســود بــھ کــھ شــودمی اســتفاده  مھــم  نکتــھ چنــد فــن اھــل بزرگــان از

ً  بلکھ»  تفکیک   :است  تفکیکیان مدعای مطابق  عینا

  شود.می بود، طرد آیات ظواھر مخالف فلسفی مطلبی اگر. ١

  شود.می بود، طرد معتبره اخبار صریح مخالف فلسفی مطلبی اگر. ٢

  است. قطعی معارف و دین اصول در اخبار و آیات ظواھر حجیت. ٣

  است. مردود روازاین و است اخبار و آیات ظواھر مثالی، مخالف معاد. ٤

  نقد

 فلسـفھ بـدون دین عقلی فھم  کھ نیستند  و  نبوده   مدعی  اسلامی  فلاسفھ)  الف

 دیگـران  یـا  آنـان  سـخنان  از  شـواھدی  ذکر  بھ  آن  ابطال  برای  نیست تا  ممکن

 تعقـل گـرو در دیـن فلسفی معارف فھم  کھ است این  آنان  مدعای.  باشد  نیازی

 دین  عقلی  معارف  از  اخص  دین  فلسفی  معارف  کھ  است  روشن.  است  فلسفی

 و  تـاریخی، اجتمـاعی  مسـائل  بھ  مربوط  دین  عقلی  معارف  از  بسیاری.  است

نـدارد،   نیـاز  آن  خـاص  معنایبـھ  فلسـفی  تعقـل  بھ  آنھا  فھم   کھ  باشدمی  طبیعی

  .است فھم   قابل متعارف عقلی  تفکر  با بلکھ

 معـاد.  اصـل  نـھ  اسـت،  جسمانی  معاد  بھ  ناظر  سیناابن  و  فارابی  سخن)  ب

 بـھ بنابراین اعتقـادنیست؛    فھم   قابل  عقل  ازطریق  جسمانی  معاد  آنان  اعتقادبھ
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 مسـتقل، نبـوت عقـل چون کھاند شده  یادآور و کرده  تبیین وحی پایھ  بر  را  آن

 معـاد  درباره   پیامبر  است. آنچھ  کرده   اثبات  را  او  عصمت  و  اکرم   پیامبر

. اســت واجــب آن بــھ اعتقــاد و حجــت عقــل حکــم  کــرده، بــھ بیــان جســمانی

 شـود، عقایـدی اثبـات مسـتقل عقـل بـا باید  دین  اصول  در  آنچھ  براینکھافزون

نیسـت؛   عقایـدگونـھ  این  از  معـاد  و  آنھاسـت  بـر  مبتنـی  وحـی  اثبـات  کھ  است

 اثبات وحی  ازطریق  توانمی  را  آن  چگونگی  و  معاد  اصل  بھ  بنابراین اعتقاد

  .کرد

  ظـواھر   حجیـت   اسـت کـھ   نشـده   نقل   اسلامی   فلاسفھ   از   یک ھیچ   از )  ج 

  بھ   تا   باشد   کرده  مشروط   فلسفی   اصطلاحات   یا   قواعد   بھ   را   اعتقادی   اخبار 

  . شود   استشھاد   آن   نادرستی   بر   حکیم   آقاعلی   سخن 

 اسـلامی فلاسفھ ھمھ قبول  مورد  جسمانی  معاد  درباره   ملاصدرا  نظریھ)  د

 گونھدارد؛ ھمان  مخالفانی  و  موافقان  کھ  است  اجتھادی  اینظریھ  نیست، بلکھ

ً  و مختلـف  اجتھـادی  آرای  نیـز  فقھـی  مباحث  در  کھ  وجـود متعارضـی احیانـا

 اصـل نادرسـتی بـھ فقیـھ، دلیـل چنـد یا یک اجتھادی رأی قبول عدم   آیا.  دارد

  است؟  فقھ  در  اجتھاد روش

 بـا مخالف را جسمانی معاد درباب  خود  نظریھ  ملاصدرا  اینکھ  دیگر  نکتھ

 اگـر اسـت  معتقـد  داند، بلکـھنمی  اخبار  صریح  با  مخالف  و  آیات  ھمھ  ظواھر

 او  اسـت؛ بنـابراین اخـتلاف  ھماھنگ  روایات  و  آیات  با  او  نظریھ  شود،  دقت

 بـاورایـن  بر  نیز  او  کبروی. درواقع  است، نھ  صغروی  دیگران  با  باره دراین

اسـت  مـردود باشـد، مخالف روایات  و  آیات  صریح  با  اینظریھ  اگر  کھ  است

  .)٢٨٢ـ٢٨١، ص١٣٨٣حکیمی، (
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  دینی ظواھر . تأویل٩

 کـھ  مواردی  در  را  دینی  ظواھر  تأویل  تفکیکیان  است  مدعی  حکیمی  آقای

 درصـورتی اساس فقطدانند؛ براینمی مجاز باشد، لازم  نقلی یا عقلی لزوم   بھ

 وجـود بدیھی آن، برھانی برابر  در  کھ  برداشت  دست  دینی  ظاھر  از  توانمی

اسـت؛   مقابلـھ  قابـل  دیگری  نظری  با برھان  کھ  نظری  برھان  باشد، نھ  داشتھ

ــد ــان مانن ــایبرھ ــت اصــالت ھ ــان و ماھی ــایبرھ ــود ( اصــالت ھ ــان، وج ھم

  .)١٦٤ـ١٦٣ص

  نقد

نیسـت،   سـخنی  دینـی  احکـام   و  معـارف  در  وحیانی  ظواھر  حجیت  در.  ١

 باشـد، آیـا مخـالف عقـل قطعـی حکـم  بـا ظـاھری  اگـر  کھ  است  این  در  سخن

  نمود؟  سکوت  آن  درباره یا   کرد تأویل  باید برگزید، یا را  آن توانمی

 آیـددسـت مـیبھ عقـل از آنچـھ کـھ است مجاز  درصورتی  تأویل  اینکھ.  ٢

 حجیـت  مـلاک.  نـدارد  باشـد، دلیلـی  بـدیھی  اسـتدلال  مـادّه   و  ازنظر صـورت

ــل، یقینی در ــودن عق ــتنتاج و اســتدلالب ــدیھی اســتدلال اســت؛ خــواه  اس ــا ب  ی

 و  قبـولی  شـرط  را  عقلـی  اسـتدلالبودن  اجمـاعی  آنکـھ  غیربدیھی باشد، مگر

 اجتھـاد  کـھ  است  بدین جھت  ندارد؛  استواری  دلیل  نیز  آن  بدانیم کھ  آن  حجیت

 نباشـد و خـواه   یـا  باشـد  واقـع  بـا  مطـابق  آن  نتیجـھ  است، خواه   معتبر  دین  در

 اسـت،  مھـم   آنچـھ.  نباشـد  یـا  باشـد  مجتھـد دیگـری  قبـول  مـورد  مجتھد  فتوای

 دیـن معـارف در اجتھـادِ  باب  در  سخن  این.  باشدمی  اجتھاد  روشبودن  حجت

کار بـھ کـھ روشی  اینکھ  است  شرط  و  مھم   آنچھ  نیز  دراینجا.  است  جاری  نیز

 یـا  باشـد  بـدیھی  اسـتدلال عقلـی  مقـدمات  باشـد؛ خـواه   شـود، حجـتمی  گرفتھ
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  .نباشد یا  باشد  دیگران  توافق مورد  استدلال  نتیجھ  نظری و خواه 

  نتیجھ

گیری از عقل فلسفی اگر با رعایت ضوابط و قواعد زبان شناسـی و بھره 

مانع فھم صحیح آیات و روایـات نخواھـد   تنھانھعقلایی فھم متن انجام گیرد،  

مانندی در فھم درسـت و دقیـق آنھـا دارد، و بود، بلکھ نقش تعیین کننده و بی

بـھ روایـت محمــد رضـا حکیمـی کــھ از –دیـدگاه طرفـداران مکتـب تفکیــک 

ــام آن اســت ــداران بن ــا اســتفاده از عقــل فلســفی در فھــم  ـ طرف در مخالفــت ب

  باشد.معارف توحیدی قرآن و روایات، استوار نمی

 اســت، نــھ برھــانی و عقلــی بــوده، اســتدلال حجــت ازنظــر شــارع آنچــھ

توحیـد،  دربـاره ھای قـرآن اسـتدلال از بسـیاری  بـدیھی؛ زیـرا  عقلـی  استدلال

 نبایـد  عقلـی  اسـتدلال  نتیجـھ  آری!.  نیسـتند  بـدیھی  دیگر  مسائل  و  نبوت، معاد

 در خللـی باشـد، نشـانھ چنـین اگـر باشـد کـھ وحـی  و  عقلی  مسلّمات  برخلاف

  .بود  خواھد  عقلی  استدلال

ــا   عقلــی   اســتدلال   نتیجــھ   اســاس ھرگــاه براین    وحــی   و   عقــل   مســلّمات   ب

  بـرای   نتیجـھ   نـدارد، آن   سـازگاری   دینـی   ظـاھر   اسـت، ولـی بـا   ھماھنگ 

  آن   اسـاس   بـر   را   دینـی   ظـاھر   توانـد مـی   باشد و او می   حجت کننده  استدلال 

  معـارف   فھـم   در   برھـانی   عقـل   از   گیـری بھـره   اینکھ   مھم   نکتھ .  کند   تأویل 

  بسـیاری   مـوارد   نیست، بلکـھ   دینی   ظواھر   تأویل   مقولھ   از   ھمیشھ   وحیانی 

ر.ک:  آنھاسـت (   عقلـی   اسـتلزامات یـا    بـاطنی   معـارف   فھم   مقولھ   از   آن   از 

  . ) ١٣٩٢ربانی گلپایگانی،  

   



 

61 

سف
فل
ل 

عق
 ی

ک
تف

ل 
عق

و 
ی

ک
 ی

  

  منابع

 .قرآن کریم  *

 .البلاغھنھج  **

؛ اســتانبول: المکتبــة الوســیطالمعجمابــراھیم، مصــطفی و ھمکــاران؛  .١

 تا].الإسلامیھ، [بی

، البیــتجــا]: المجمــع الأھل؛ [بیالنکــت الإعتقادیــةنعمــان، محمــد؛ ابن .٢

 ق.١٤١٣

؛ ترجمھ احمد نراقی و عقل و اعتقاد دینیپترسون، مایکل و ھمکاران؛   .٣

 .١٣٧٦ابراھیم سلطانی؛ تھران: طرح نو، 

جا]: مولوی محمد عــارف، ؛ [بیشرح العقائدالنسفیةتفتازانی، سعدالدین؛  .٤

١٣٦٤. 

 ق.١٤١٩؛ بیروت: دارالفکر، التعریفاتجرجانی، میرسیدشریف؛   .٥

 .١٣٨٣؛ قم: انتشارات دلیل ما، مقام عقلحکیمی، محمدرضا؛  .٦

 ق.١٤٠٣الله مرعشی،  ؛ قم: مکتبة آیتالمواردأقربخوری، سعید؛   .٧

؛ تھــران: القرآنألمفــردات فــی غریــبمحمد؛  بنراغب اصــفھانی، حســین .٨

 تا].المکتبة المرتضویھ، [بی

؛ قــم: انتشــارات رائــد، شناســی علــم کــلامروشربانی گلپایگــانی، علــی؛   .٩

١٣٩٩. 

 .١٣٩٢؛ قم: انتشارات رائد، عقل و دین ؛ ـــــ . ١٠

ــی، سیدابوالحســن؛  . ١١ ــالاترفیعــی قزوین ــران: مجموعــھ رســائل و مق ؛ تھ

 .١٣٨٦مؤسسھ پژھشی حکمت و فلسفھ ایران، 

ــیم؛  . ١٢ ــاعلی حک ــوزی، آق ــدایعزن ــراء، ؛ [بیالحکمب ــارات الزھ ــا]: انتش ج



  

62 

ه 
ار

شم
 /

وم
س

و 
ت 

س
بی
ل 

سا
١

٠
٠

ـ
٩

٩
ز 

یی
پا
و 

ن 
تا
س

اب
 ت

/
١

٤
٠

٠
 

١٣٧٦. 

؛ تھــران: پژوھشــگاه علــوم شــرح أصــول الکــافیشــیرازی، ملاصــدرا؛  . ١٣

 .١٣٨٣مطالعات فرھنگی، انسانی و 

؛ بیــروت: مؤسســة المیزان فــی تفســیرالقرآنطباطبایی، سیدمحمدحسین؛   . ١٤

 ق.١٣٩٣الأعلمی، 

الــدین؛ بیــروت: المکتبــة العصــریھ، غزالــی، ابوحامــد؛ إحیــاء علوم . ١٥

 ق.١٤٢١

 تا].؛ قم: انتشارات دارالذخائر،[بیکنزالفوائدکراجکی، ابوالفتح؛  . ١٦

ــد . ١٧ ــی، محم ــة الإســلامیھ، أصــول الکــافییعقوب؛ بنکلین ؛ تھــران: المکتب

 ق.١٣٨٨

؛ بیـــروت: دار إحیـــاء شـــرح أصـــول الکـــافیمازنـــدرانی، ملاصـــالح؛  . ١٨

 ق.١٤١٢العربی، التراث

 .١٣٧٠؛ تھران: دارالکتب الإسلامیھ، مرآةالعقولمجلسی، محمدباقر؛  . ١٩

، قــم: المــؤتمر ١٠الأصــول؛ جنعمان؛ النکــت فــی مقدماتمفید، محمدبن . ٢٠

 ق.١٤١٣، العالمی لألفیھ الشیخ المفید

ــدالجبار؛  . ٢١ ــدانی، عبـ ــی أبوابھمـ ــی فـ ــدلالمغنـ ــد والعـ ــروت: التوحیـ ؛ بیـ

 ق.١٣٨٢دارالکتب، 

  


